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 z وحید عیدگاه طرقبه ای

یکی از شــاعــران دیــار 
خــراســان که درمیان 
اعضای هیئت علمی 
نـــوزدهـــمـــیـــن دوره 
جشنواره بین المللی 
شعر فجر جای دارد: 
ــاه   ــ ــدگـ ــ ــیـ ــ ــد عـ ــ ــ ــی ــ ــ وح
ای )زاده  طــــرقــــبــــه 
۱۳۶۳( از همان دوران نوجوانی یکی از پایه های ثابت 

جلسات ادبی شعر مشهد بوده است.
کنون، علاوه بر اینکه همچنان در وادی شعر و  او ا
شاعری قلم می زند، مدرس زبان و ادبیات فارسی 
ــان و ادب فــارســی و  و پــژوهــشــگــر فرهنگستان زبـ
 همچنین ویراستار ادبی »فرهنگ جامع زبان فارسی«

است. 
کتاب »تلفظ در شعر کهن فارسی« و مجموعه غزل 
»در زیر ابرهای نبارنده« و مجموعه شعر نو »من هم 

یکی از شمایم«، از آثار اوست.

 zقربان ولیئی

ــار  ــ ــــک شـــاعـــر از دی ی
کـــرمـــانـــشـــاه: قـــربـــان 
ولــــیــــئــــی کــــــه ســــال 
ن  ستا ر شهر د  ۱۳ ۴ ۹
صـــحـــنـــه کـــرمـــانـــشـــاه 
کنون  متولد شــده، تا
ــار زیـــادی در حــوزه  آث
زبان وادبیات فارسی 
از خود برجای گذاشته است: یک دفتر غزل به نام 
»مجموع پریشانی«، یک مثنوی بلند به نام »ضربان 
ذات« و »درنــگــی در ســکــوت عــرفــانــی« ـــ ـکــه یکی از 
کتاب های پژوهشی ولیئی است ــ بخشی از کارنامه 
او  را تشکیل می دهد. او در دانشگاه زنجان زبان و 

ادبیات فارسی تدریس می کند.

 zعالیه مهرابی

 )۱۳۵۹ مهرابی)متولد
شـــاعـــر، نــویــســنــده و 
پژوهشگر ادبی است 
کنون ۲۵عنوان  که تا
ــاب مــنــتــشــر کـــرده  ــت ک
کـــــنـــــون  اســـــــــت و ا
مدیریت خانه شعر و 
ادب یــزد را برعهده 
دارد.او دکتری ادبیات مقاومت دارد و در دانشگاه 
یزد مشغول تدریس است. نامزدی جایزه کتاب سال 
و جشنواره بین المللی شعر فجر در کارنامه مهرابی 
به چشم می خورد. او همچنین داوری جشنواره های 
مختلفی را برعهده داشــتــه اســت. »قلمدان های 
فــیــروزه«، »مــســافــران کوپه صــبــح«، »بــه رنــگ آتــش«، 
»گریه های شمع، خنده های بــاد«، »به امضای گل 
خ« و »خــوشــه هــای مــیــنــیــاتــوری« نــام بــرخــی از   ســـر

تألیفات اوست.

 zزکریا اخلاقی

شاعر دیگر این جمع 
ــزد اســت:  از اســتــان ی
روحانی و استاد حوزه 
و دانشگاه که بیشتر با 
غــــــــــــــــــزل هــــــــــــــــــای 
دینی عرفانی شناخته 
مـــــــی شـــــــود. کـــتـــاب 
»تبسم های شرقی«، 
تنها اثر چاپ شده اخلاقی، مجموعه ای است از سی 
قطعه شعر درقالب غزل و با مضامین عرفانی و مذهبی. 
این کتاب در سال۱۳۸۲ به چاپ رسیده است. زکریا 
اخلاقی که متولد۱۳۴۲ است، علاوه بر فعالیت های 
علمی، مسئولیت مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری 
استان یزد را نیز برعهده دارد. او، همچنین، برگزیده 

جشنواره شعر فجر در دوره های اول تا سوم است.

 zابوطالب مظفری

شــاعــر مــهــاجــر خطه 
خـــراســـان کــه اصــالــتــا 
اهل کشور افغانستان 
ــری،  ــ ــف ــظــ اســــــــــت: مــ
زاده۱۳۴۴ اســــــــت در 
ولسوالی خاص ارزگان 
افغانستان. او همراه 

شاعران دیگری چون محمدکاظم کاظمی، مؤسسه 
کرد که  فرهنگی »دُر دری« را در مشهد پایه گذاری 
محفلی است برای گردهم آمدن شاعران و ادیبان 
ایران و افغانستان. مجموعه شعر »سوگنامه بلخ« و 

»عقاب چگونه می میرد؟« از آثار اوست.

 zاسماعیل امینی

ــنــی  ــل امــی ــیـ ــاعـ ــمـ اسـ
)زاده۱۳۴۲( بیشتر با 
اشعار طنزش شناخته 
مــی شــود؛ شاعری که 
ــان فــارســی  ــه زبـ هـــم بـ
شــعــر مــی گــویــد و هم 
به زبان ترکی.)موضوع 
امینی در  نامه  پایان 
دوره کارشناسی ارشد »طنز در مثنوی« بوده است 
که بعدها آن را به صورت کتابی به نام »خندمین تر 
افسانه: جلوه های طنز در مثنوی معنوی« منتشر 

کرد.(
ایــن دانــش آمــوخــتــه دکــتــری زبــان وادبــیــات فارسی 
گون ادبــی را  کنون داوری در جشنواره های گونا تا
برعهده داشته و همچنین تألیفات زیادی با رویکرد 
آموزشی در حوزه شعر و ادبیات منتشر کرده است. 
»فنون شعر بیاموزیم«، »قافیه بیاموزیم« و »وزن شعر 

بیاموزیم« از آثار منتشرشده اوست.

 zمیلاد عرفان پور

با رباعی هایش به یک 
شــاعــر شناخته شده 
دربین جوان ها بدل 
شد که از آن بین »پاییز 
بهاری است که عاشق 
شـــــده اســـــــت«، جـــور 

دیگری گل کرد. 
عــــــــــــرفــــــــــــان پــــــــــــور 
متولد1367 است و اهل شیراز. در رشته »سیاست گذاری 
فرهنگ و ارتباطات« در دانشگاه امام صادق تحصیل 
غ التحصیل دوره کارشناسی ارشد از همین  کرده و فار
دانشگاه است. او، از آبان۱۳۹۷، مدیر مرکز موسیقی 

حوزه هنری است.
»از شــرم بــــرادرم«، »آخـــر مــجــلــس«، »شمعدانی ها« 
ــار مــنــتــشــرشــده ایـــن شــاعــر  ــ ــا« از آث ــری ه ــب ــی خ و »ب
ــامـــزد جــایــزه  ــار نـ کــنــون یـــک بـ جــــوان اســــت. او تــا
ــر فــجــر  ــعـ ــواره شـ ــ ــن ــ ــش ــ ــده ج ــ ــزی ــ ــرگ ــ ــم زریـــــــن و ب ــلـ  قـ

بوده است.

 zعبدالجبار کاکایی

ترانه سرای بسیاری از 
تیتراژهای برنامه های 
تــــــــلــــــــویــــــــزیــــــــون و 
که شاید  قطعه هایی 
هنوز ورد زبان بسیاری 
ــار  ــب ــج ــدال ــب اســــــت: ع
کــــایــــی)مــــتــــولــــد  کــــا
ســـــال1342( شــاعــر و 

ترانه سرای اهل ایلام است.
ــدون آســـرایـــی،  ــ ــری ــ ــان زیــــــادی چــــون ف ــنـــدگـ ــوانـ  خـ
ــدیـــن ســــــراج، بـــهـــنـــام صـــفـــوی، مــحــمــد  ــام الـ ــسـ حـ
ــای او را  ــ ــه ه ــ ــران ــ  اصـــفـــهـــانـــی و ســــــالار عــقــیــلــی، ت

خوانده اند.
»در مجاورت جهان« مجموعه شعرها و ترانه های 
ــد  ــی ارشـ ــاسـ ــنـ ــارشـ کـــایـــی اســــــت. او مــــــدرک کـ کـــا
 زبان وادبیات فارسی خود را از دانشگاه آزاد تهران

گرفته است.

 zفریبا یوسفی

ــی  ــ ــف ــ ــوس ــ ــا ی ــ ــ ــب ــ ــ ــری ــ ــ ف
متولد۱۳۴۹ در تهران 
ــر،  ــاعـ اســــــت. ایـــــن شـ
ه و منتقد  یــســنــد ــو ن
ادبی کارشناس ارشد 
زبان و ادبیات فارسی 
است و تجربه داوری 
ــنـــواره هـــای  در جـــشـ

ادبی مختلف را در کارنامه خود دارد. 
او سال۱۳۸۹ جایزه پروین اعتصامی را ازآن خود کرد. 
»پرواز را به خاطر بسپار« یکی از تألیفات اوست که بر 
زندگی و اشعار فروغ فرخزاد متمرکز است. »غزل در 
سایه نیما«، کتاب دیگر اوست که محور آن زیست و 

اشعار نیما یوشیج است.

بریده ای از کتاب »نزهه الکرام و بستان العوام«

»اى فاطمه، نام وى على کن!«

شریف شیرزاد

ز  ا ســت  ا ی  ثــر ا  » م ا لعو ا ن  بســتا و  م  ا لکــر ا هه  نز «

محمد بن حسین بن حســن رازی)ســده های ششــم 
کــه به نوعــی ادامــه و مکمــل اثــر مشــهور او،  و هفتــم( 
»تبصره العــوام فــی معرفه مقالات الأنــام«، اســت. »تبصــره« 

کتابــی اســت در زمینــه ملل و نِحــل یــا ادیان و مذاهــب کــه 
در نــوع خــود کم نظیــر اســت.

ــر را تألیــف  نویســنده شــیعه مذهب، پــس از آنکــه ایــن اث
ــه  ــود ک ــه رو می ش ــتانی روب ــت دوس ــا درخواس ــد، ب می کن
گرچــه پارســی اســت،  »چــون 'تبصره العــوام' می خواننــد، ا

بعضــی از آن فهــم نمی کردنــد، از مســائل اصــول و فــروع 
کــه ممارســت آن نکــرده بودنــد« و کتابــی می خواهنــد 

ــواع حکایــات در آن باشــد«. ــه »ان عامه فهــم ک
رازی خواهــش دوســتان را اجابــت می کنــد و بــا بهره گیــری 
از آثــار مختلــف، کتــاب »نزهــه« را می نویســد در ســی بــاب، 
از »ذکــر میــاد ســید رســل« تــا »در ذم بدعــت«. بــاب 
 ـعلیــه  دهــم اثــر او »در ذکــر میــاد امیرالمؤمنیــن علــی ـ
الصلوه والســام ــ« نــام دارد کــه اینــک بخش هایــی از 

آن را نقــل می کنیــم:

مــن ]= زیدبن قعــب ریاحــى[ و عباس بن عبد المطلــب 
نشســته بودیــم میــان قومــى از بن ىعبدالعــزى و قومــى 
از بن ىهاشــم، برابــر کعبــه کــه فاطمــه بنت اســد بیامــد؛ 
مــادر عل ىبن اب ىطالــب)ع(؛ و حاملــه بــود بــه علــى نُــه 
مــاه، الا روزى گذشــته بــود و وقــت وضع حملــش بــود. 
برابــر خانــه بایســتاد و نظــر بــه آســمان کــرد. گفــت: 
»اى بارخــداى! مــرا یقیــن اســت بــه تــو و بــه هرچــه از 
نــزد تــو نبــ ىای آورد از انبیــا و رســولى از رســل و بــه هــر 
کتــاب کــه تــو فرســتادى و مــن ایمــان دارم بــه کلام جــد 
ــو  ــه ت خــود، ابراهیــم خلیــل)ع(، و بدانکــه او بنــای خان
نهــاد. به حــق ایــن خانــه و آن کس کــه بنــای او نهــاد و 
به حق مولود که در احشای من است و با من سخن 
ــت در  ــن اس ــس م ــد و مون ــات م ىکن ــد و مناج م ىگوی
سخن گفتن و او نشانى است از نشان هاى تو و دلیلى 
اســت از دلایــل تــو، کــه ایــن ولادت بــر مــن آســان کنــى.«
]...[ در خانــه گشــوده شــد و فاطمــه انــدرون رفــت و از 
چشــم ما ناپدید شــد. پس در بســته شــد، همچنان که 
بــود. و قصــد کردیــم کــه کســى نــزد وى توانــد رفــت، 
نتوانســت و جهد کردیم که در بگشــاییم، نتوانســتیم. 
آن گــه گفتیــم: »ایمــن شــد هرکــه بــه خــداى ایمــان 
آورد.« و فاطمــه ســه شــبانه روز در خانــه بــود. پــس 
امیرالمؤمنین را بر دست گرفت؛ در از بهر وى گشوده 
شــد. چــون فاطمــه بیــرون آمــد، آن موضــع بــا حــالِ 

اول رفت.
 ـتعال ىــــ مــرا برگزیــد و  آن گــه گفــت: »اى قــوم! خــداى ـ
تفضیــل نهــاد بــر گزیدگانــى کــه از پیــش رفتنــد: آســیه، 
دختر مزاحم، برگزید، که خداى را در سِــر م ىپرســتید 
در جایــى کــه کــس خــداى را نم ىپرســتید. و مریــم 
بنت عمران را برگزید. ولادت عیســى بر وى آســان کرد 
و شــاخ خشــک از خرمــا بجنبانیــد تــا رطــبِ چیــده بــر او 
 ـتعال ىــ مرا برگزید و تفضیل  افتاد در بیابان. و خداى ـ
کــه مــن در خانــه کعبــه حمــل بنهــادم و ســه  نهــاد، زیرا
روز آنجــا بــودم و از میــوه بهشــت م ىخــوردم. چــون 
خواســتم کــه از خانــه بیــرون آیــم و فرزنــد بــا مــن بــود، 
هاتفــى آواز داد: 'اى فاطمــه! نــام وى علــى کــن، کــه او 
ــدم از  ــن او را بیافری ــى؛ و م ــى اعل ــن عل ــت و م ــى اس عل
قــدرت و عــدل و عــز و جــال و عظمــت ربوبیــت خــود 
و نــام او را از نــام خــود مشــتق کــردم و امــر خــود بــدو 
تفویــض کــردم و او را واقــف گردانیــدم بــر غوامــض اســرار 
خویــش. در خانــه مــن به وجــود آمــد و او اول کســى 
باشــد کــه بــر بــام خانــه مــن، بانــگ گویــد و بتــان بشــکند 
ــل  ــد و تهلی ــم و تمجی ــدازد و تعظی ــان دران ــه رویش و ب
و تقدیــس مــن گویــد و او امــام باشــد بعــد از حبیــب و 
برگزیــده مــن از خلــق، محمــد، رســول و صفــى مــن، و 
وصــى و وارث او باشــد. خنــک آن کــس را کــه مطیــع 
وى شــود و واى بــر آن کــس کــه در وى عاصــى باشــد 

و بــه امامــت وى ایمــان نــدارد!'«
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نمازِ شب و روزه آیینِ]۲[ اوست
سرِ مایه بود اخترِ شاه را 327

درِ بند بُد جانِ بدخواه را]۳[

همه راهِ نیکی نُمودی به شاه 328

همه راستی خواستی پایگاه]۴[
چون آن شاه پالوده]۵[ گشت از بدی 329

بتابید از او فَرّهِ]۶[ ایزدی

برفت اهرمن را به افسون]۷[ ببست 329

چو بر تیزروْ بارگی]۸[ بر نشست

۱- به نزد همه، چون جان عزیز بود.
۲- آیین: رسم)که به جای مانده است(.

۳- مایه بلنداقبالی و نیک اختری شاه بود و مانعِ قدرت گرفتن و پیشروی دشمن.
۴- همواره تنها درپی بنیاد راستی و درستی برای کارها بود.

۵- پالوده: پاک.
۶- فَرّه: فروغ)فروغ ایزدی که گمان می کرده اند آن که شاه می شود، از آن برخوردار است یا اصلا 

کسی شاه می شود که فَرّه داشته باشد(.
۷- افسون: حیله، مکر، طلسم.

۸- تیزروْ بارگی: بارگیِ تیزروْ، اسب رهوار و تندرو.

علی باقریان

گوهر شاهوار ۶۵

نگاهی به سابقه اعضای هیئت علمی نوزدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر

سِفر داوران 

 نگاهی به جستار بلند 

 »حافظه ای برای فراموشی«، 

 نوشته محمود درویش، شاعر فلسطینی

مضامینی عمیق و 

چندلایه در بستر 

زبانی غنی و شاعرانه  

اسرائیل  ارتش  توسط  بیروت  محاصره  خادم| 
در سال۱۹۸۲ برای محمود درویش، شاعر بزرگ 
فلسطینی، لحظه ای سرنوشت ساز بود. او درک 
کرد که در آستانه قرار دارد؛ در آستانه تبعیدی 
ابدی. تبعید برای او معنایی عمیق تر و وسیع تر از 
خروج و کوچ اجباری از کشورش داشت: در وطن 
خویش غریب بودن، زیستن در میهن اما بدون 

حقوق شهروندی هم تبعید است.
محمود درویش با درک عمیق واقعیت می فهمد 
که مرگ و  در چنین وضعیتی، نه فقط زندگی، 
مردن هم از ریخت می افتد، نه فقط انسان زنده 
که مردگان هم بی حرمت می شوند. او خواهان 
زیستنی عادی است؛ اینکه ـ ـمثلا ــ بتواند قهوه اش 
را بی هول و شتاب بنوشد: »عطر قهوه... پنج 
دقیقه فرصت... پنج دقیقه آتش بس... تنها و تنها 
برای قهوه. هیچ خواست شخصی ای ندارم، 
جز دم کردن یک فنجان قهوه.« و طالب مرگی 
ک سپاری  است بقاعده؛ می خواهد مراسم خا
پیکر  آن،  در  که  باشد  داشته  محترمانه ای 
ک بسپارند، نه جسدی مثله شده  سالمش را به خا
را.درویش، در محاصره فیزیکی ارتش اسرائیل و 
، می نشیند به نوشتن؛  محاصره ذهنی هزار فکر
نوشتنی که هم به مثابه کنشی دربرابر اشغال و هم 
فرصتی است برای پرداختن به مضامینی مانند 
هویت فلسطینی، آوارگی و تبعید، رابطه انسان و 

سرزمین، خاطره و فراموشی و مقاومت.

یرعنوان  کتاب »حافظه ای برای فراموشی« با ز
که  »اوت، بیروت، 1982«، تلفیقی از شعر و نثر 
چنین  به  گرفته است،  جان  جستار  درقالب 

مضامینی می پردازد.
چرا درویش چنین نامی را برای کتاب انتخاب 
که خاطره، حتی  یرا او باور دارد  کرده است؟ ز
می تواند  آوارگی،  در  و  ک  دردنا شرایط  در 
ابزاری برای مقاومت و حفظ هویت  به منزله 
همیشه  نیز  فراموشی  خطر  لبته  ا بیاید؛   به کار 

وجود دارد.
هویت  شاید  ثر  ا این  ع  موضو محوری ترین 
فلسطینی باشد. درویش تلاش می کند هویت 
و  سرکوب  آوارگی،  درمیانه  را  فلسطینی  ملی 
این  کند.  تعریف  سرزمین  از دست دادن 
حاصل  بلکه  نیست،  جغرافیایی  صرفا  هویت 
سرزمین  با  پیوند  و  مقاومت  رنج،  خاطره، 
بخش  تبعید،  و  تجربه آوارگی  است.  مادری 
ثر  ا در  فلسطینی  هویت  جدایی ناپذیر 
عمیق،  و  دقیق  زبانی  با   ، او است.  درویش 
و  اجتماعی  روانی،  ازلحاظ  را  تجربه  این 
نه فقط  آوارگی،  می کشد.  به تصویر  سیاسی 
از دست دادن  بلکه  جغرافیایی،  جابه جایی 
 خانه و ریشه است، و داشتن احساس ناامنی و 

بی خانمانی.
ثر  رابطه انسان و سرزمین از دیگرمضامین این ا
است. درویش به رابطه عمیق و ارگانیک انسان و 

سرزمینش اشاره می کند. سرزمین فقط یک 
محل زندگی نیست، بلکه بخشی از هویت و روح 
انسان است؛ از دست دادن سرزمین، درحقیقت، 

ازدست دادن بخشی از خود انسان است.
علاوه بر داشتن مضامین چندلایه، منتقدان این 
اثر را برای قدرت شاعرانه و توانایی درویش در 

خلق تصاویر بدیع و تأثیرگذار ستوده اند.
»حافظه ای برای فراموشی« که در سال۱۹۸۸ منتشر 
شد، تأثیر بسیاری بر ادبیات مقاومت فلسطینی 
و درکل ادبیات جهان عرب گذاشت و همچنین 
مسئله  درباره  جهانی  گاهی  آ افزایش  سبب 
زبان های متعددی  به  ثر  ا این  فلسطین شد. 
گی  که نشر »نی« هم به تاز ترجمه شده است 

ترجمه فارسی آن را روانه بازار کرده است.

 zبرشی از کتاب
»دو ساعت قبل به خواب رفتم. توی گوشم پنبه 
خوابیدم.  و  شنیدم  را  اخبار  آخرین  گذاشتم. 
چیزی از مرگ من نگفت؛ پس یعنی من زنده ام. 
را می شمارم؛ همه سر جایشان  اعضای بدنم 
گوش، بینی درازم، ده  هستند: دو چشم، دو 
انگشت پا، ده انگشت دست]...[، اما قلبم دیده 
نمی شود؛ چیزی هم نیست که نشانه اش باشد.«

»حافظه ای برای فراموشی«، نوشته محمود درویش، ترجمه 
علیرضا معصومی، نشر »نی«، ۲۴۵صفحه، ۲۴۰هزار تومان.
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